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چكيده
در دهه چهل قرن شمسي حاضر جريان جديدي در شعر معاصر فارسي ظهور كـرد كـه    

ا و هبه دليل گسست كامل از جريانهاي شعري پيش از خود و به سبب غرابتي كه در انديشه         
مشهور شـد، و پـس از گذشـت مـدتي     » موج نو «اشعار بانيان و شاعران آن وجود داشت، به         

ايـن جريـان در مقايسـه بـا         . نمودار شد » گراشعر حجم «كوتاه، با تغييراتي اندك، در هيأت       
بود و در مقايسه بـا    » سنت ستيز «يا حتي   » سنت گريز «شعري بود   » گراسنت«جريان شعر   

ي نيمايي پيش از خود را نيز »نو«نمود چنان كه شعر ، مدرن مي »يماييشعر نو يا ن   «جريان  
هنـر  «كه طرفـدار نظريـه      » شعر متعهد و ملتزم   «همچنين در قياس با     . انگاشتمي» كهنه«

هنري «دانست نه هدف، اين جريان شعري هوادار نظريه بود و شعر را وسيله مي» براي مردم
به غير متعهد بـودن شـعر       » شعر محض يا ناب   «به  بود و در جستجوي دستيابي      » براي هنر 

كـه از اصـول جريـان شـعر     » محتوا گرايي «و  » جامعه گرايي «به همين دليل،    . تاكيد داشت 
در . داداساس كار را تشكيل مي    » فرد گرايي «نيمايي بود، در اين جريان جايگاهي نداشت، و         

 تعهـد گريـز، رويگـردان از    يك كلام، در اين جريان با شاعراني روبرو هسـتيم سـنت سـتيز،     
جامعه گرايي و محتواگرايي، و مدعي شعر مدرن و طرفدار شعر محض كه از هر قيـد و بنـد                    

.فكري، اجتماعي، اخلاقي و ادبي آزاد باشد
شعر معاصر فارسي، موج نو، شعر حجم گرا، شعر مدرن : كليد واژگان
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مقدمه
ش، سـال انتشـار مجموعـه    1341از نيمة نخست دهة چهل و به طور مشخص از سـال        

 از احمدرضا احمدي، طرحي نو در شعر معاصر در انداخته شد و جرياني جديد در شعر                 طرح
اين حركت، حركتي بود عصياني و افراطـي   .مشهور شد»موج نو«فارسي به راه افتاد كه به 

هاي صوري و ساختاري و معنايي شعر سـنتي و حتـي شـعر    كه تغيير و تخريب تمام شالوده  
.نيمايي پيش از خود را وجهة همت خويش قرار داده بود

اين جريان در نيمة دوم دهة چهل با قوت و قدرت بيشتري ادامه يافت و گروه بيشتري              
از شاعران طرفدار مدرنيسم به رهبري يداالله رؤيايي بدان پيوستند و سـعي كردنـد كـه ايـن      

 ـ              موج بنيان  ا صـدور بيانيـه و قطعنامـه و      كن را تا حدودي مهـار كننـد و جهـت بخشـند و ب
ايـن حركـت اخيـر، كـه در     .شناسنامه شعري، رسميت و هويت آن را به همه اعـلام كننـد  

» شعر حجم گـرا «بود، » موج نو«حقيقت، صورت بازسازي و بازآفريني شدة همان جريان 
.نام گرفت

پيدايش و ها و عوامل فرهنگي، اجتماعي و سياسي در مقاله حاضر، ضمن اينكه از زمينه 
شـعر  «و »مـوج نـو  «گرا سخن به ميـان آمـده، اصـطلاح    گسترش شعر موج نو و شعر حجم

هاي شـعري آنهـا، و   و وجه تسمية آنها، شاعران موج نويي و حجم گرا و مجموعه»گراحجم
در ادامة مقاله نيـز ويژگيهـاي    .پيشينة اشعار موج نويي در شعر معاصر تبيين گرديده  است

هاي متناسـب، بيـان    شعر موج نو و شعر حجم گرا به تفصيل و با ذكر نمونه     ادبي و محتوايي  
.شده است

اصطلاح موج نو، سرآغاز و وجه تسمية آن
در كنار حركت حساب شدة نيما يوشيج در جهت ايجاد تحول در شعر فارسي، از همان                

گرفـت كـه    آغاز، حركتهاي تندروانه و نسنجيده اي نيز از طرف بعضي از شاعران صورت مي             
تقريباً ويژگي مشترك همگي آنها گسست كامل از ميراثها و مـوازين شـعر اصـيل سـنّتي، و        

دكتر محمد مقدم پس . هنگام از سبك و سياق شعر مدرن مغرب زمين بودتقليد خام و بي
راز نيمـه  “ سه مجموعة شـعر بـا عنوانهـاي    1314 و 1313از بازگشت از آمريكا، در سالهاي   
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را منتشر كرد و پيش خود گمان برد كه سبكي ” بازگشت به الموت“و ” روسبانگ خ“، ”شب
 .نو را در شعر فارسي رقم زده است

از فرانسه به ايران بازگشت و در همان سـال  1318پس از او دكتر تندر ـ كيا در سال  
صادر كرد و به زعم خود به حيـات شـعر  » نهيب جنبش ادبي ـ شاهين«اي با عنوان بيانيـّه

نام نهـاد و  »شاهين«او اشعار سر و دست شكسته و منثور خود را . سنّتي فارسي خاتمه داد
) پرتو.شين(دكتر علي شيرازي پور . اي تازه در شعر فارسي معرفي كردخود را مبدع شيوه

دختـر  “، ”ژينـوس “هـاي  سه مجموعه بـا نـام  1325نيز پس از بازگشت از فرانسه، در سال 
هـا  را تحت تاثير اشعار سپيد شاعران فرانسوي منتشر كرد كه اين مجموعه ”سمندر“و  ” دريا

.زودي فراموش شدنيز راه به جايي نبرد و به
او نيـز تحصـيل كـردة    . تر در اين زمينه را هوشنگ ايراني از خود نشان داد         تلاش جدي 

» شعر منثـور  «فرانسه و اسپانيا بود و پس از بازگشت به ايران تحت تأثير شعر مدرن اروپا به    
، )1331 (”خاكستري“، )1330(” بنفش تند بر خاكستري“هاي متجددانة رو آورد و مجموعه

انديشـم، بـه   و اكنون به تو مـي   “،)1331(” اي پرده را بر گرفت و ابليس به درون آمد         شعله“
كـه در سـال   »كبـود «بويژه شعري از او با عنوان . را منتشر كرد) 1334(” توها مي انديشم

به چاپ رسيده بود، تعجب و تمسخر بسياري از خروس جنگي در شمارة دوم نشرية 1329
:شاعران و شعردوستان را به دنبال داشت

 /دست به گوش و فشرده پلك و خميـده  /غار كبود مي دود/گيل ويگولي/هيما هوراي
...يكسره جيغي بنفش مي كشد

)، شعركبود1330ايراني، هوشنگ، (
شها بـا اسـتقبال شـاعران و خواننـدگان شـعر مواجـه نشـد، بلكـه         هيچ يك از اين كوش 

برعكس، موجبات تحقير و تمسخر و در نتيجه منزوي شدن شاعران اين گونه اشعار را فراهم 
كرد و تقريباً همة آنان پس از مدت كوتاهي شعر و شاعري را ترك گفتند و به كارهاي ديگر          

.روي آرودند
) 1332(زنـدگي خوابهـا   ثـار اوليـه اش از جملـه در    سهراب سپهري نيز در برخي از آ

دهـد و اشـعاري را در همـان       گرايشهايي به شيوة شاعري هوشنگ ايراني از خود نشـان مـي           
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خـواب  «شعر زير با عنوان . تر ـ ارائه مي دهد ها و مضامين ـ البته با بياني نسبتاً روشن مايه
ايراني را به ياد مـي آورد،  »بنفشجيغ «كه حس آميزي موجود در آن، تركيب غريب »تلخ

:اي از اين گونه اشعار استنمونه
ــاب  ــرغ مهت ــي/ م ــدم ــي  / خوان ــاقم م ــري در ات ــداب ــيماني   / گري ــم پش ــاي چش گله

گيـاه نـارنجي   / كنـد مغـرب جـان مـي   /لولـد در تابوت پنجره ام پيكر مشرق مي/مي شكفد
...در مرداب اتاقم مي رويد كم كم /خورشيد

)، شعر خواب تلخ1378، سپهري، سهراب(

بسياري ديگر از اشعار اين مجموعه همچون فانوس خيس، جهنم سرگردان، يادبود، گل          
ها، پاداش، و مرغ افسانه نيز از نظر ابهام معنايي و تصـاوير             كاشي، مرز گمشده، لولوي شيشه    

 در  .تو در تو و غريبي كه در آنها به كار رفته، اشعاري هسـتند نظيـر شـعري كـه نقـل شـد                       
حقيقت، سپهري در زندگي خوابها به خوابها و تب و تابهاي روحي خويش زندگي بخشيده و              

همـين  . اي آنها را شكسته و بسته براي ديگران تعريـف كـرده اسـت             همانند گنگ خوابديده  
اشعار باعث شد كه اسماعيل نوري علاء از مدافعان و مروجان جريان موج نو، سپهري را پدر                 

لازم است بـه نقـش مهـم سـپهري در بـه           «: نويسداو مي . رسي معرفي كند  جريان موج نو فا   
بدون شك سپهري پدر بلافصل اين نهضت است . وجود آمدن موج نوي شعر ايران اشاره كرد

نـوري  (» .اندو كساني چون احمدرضا احمدي مستقيماً پشتوانه شعري خويش را از او گرفته            
).43، ص 1375علا، اسماعيل، 

هاي بعد، خاصه درصداي پاي آب، مسافر و حجم سبز، از اين             در مجموعه  البته سپهري 
گيرد و به شاعري تمام عيار با سبك ويـژه ودسـتگاه فكـري و فلسـفي       گونه اشعار فاصله مي   

شود؛ تا آنجـا    شود، و در بين شاعران نيمايي از جايگاهي رفيع برخوردار مي          خاص تبديل مي  
 در زمرة سياه مشقهاي شاعري او به حساب آورد، نه نمونه          هاي آغازين او را   كه بايد مجموعه  

.و نمودار سبك اصيل و طرز تازة شعري او
سرانجام در دهة چهل، به دلايلي كه پس از اين از آنها سخن خواهد رفت، زمينه بـراي                  

از ) 1341(در چنين شرايطي بـود كـه كتـاب طـرح            . پذيرش اشعار از اين دست فراهم آمد      
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 منتشر شد و با استقبال بسياري از جوانان سنت گريز و تجددطلب همـراه   احمدرضا احمدي 
 با وام از نام سينماي موج …اشعار طرح، پس از انتشار، ظاهراً از طرف فريدون رهنما          «. شد

لنگـرودي،  (» .نوي فرانسه كه در آن سالها هوادار فراواني در ايران داشت، موج نو نام گرفـت               
تصـادفاً در ژورناليسـم     «يداالله رؤيايي معتقد است كه موج نـو         البته  ) 36، ص   1377شمس،  

). 223، ص 1357رويـائي، يـداالله، از سـكوي سـرخ،     (» .مملكت به غلط اين طور نام گرفـت   
را اسماعيل نوري علاء براي ناميدن ايـن        » موج نو «نويسد كه اصطلاح    محمد حقوقي نيز مي   

در هر صورت موج نو، طرح نويي       ). 4، ص 1377حقوقي، محمد،   (جريان به كار گرفته است      
بود كه در شعر فارسي در دهه چهل درانداخته شد و چيزي نگذشت كه فـوجي از شـاعران                   

از ميـان ايـن   . جوان بدين موج پيوستند و آن را به جريان رايج در دهة چهل تبديل كردنـد               
ايي، شـهرام   توان به بيژن الهي، بهرام اردبيلي، محمدرضـا اصـلاني، شـاهرخ صـف             شاعران مي 

نوفل، محمدرضا فشاهي، مجيد نفيسي، تيرداد نصري،       . شاهرختاش، فريدون معزي مقدم، م    
جواد مجابي، هوتن نجات، حسين رسـائل و حميـد عرفـان اشـاره              ) مؤيد. م(حسين مهدوي   

.كرد
گرا ها و عوامل پيدايش جريان موج نو و شعر حجمزمينه

ارسي عوامل فرهنگي، اجتماعي و سياسـي       در ظهور اين جريان در دهة چهل در شعر ف         
:شوداند كه ذيلاً به مهمترين آنها اشاره ميمختلفي مؤثر بوده

پيش از هر چيز بايد گفت كه اين جريان از جهات مختلف از برخي مكاتـب ادبـي                ) الف
تـاثير پذيرفتـه و يابـه تعبيـر     » هنـر بـراي هنـر    «اروپايي همچون دادائيسم، سوررئاليسـم و       

همانطور كه پس از مكتب سمبوليسم در اروپا گروهـي ازجوانـان    . تقليد كرده است  تر  درست
در عرصة شعر و ادب ظاهر شدند و در برابـر همـه سـنتها و مـوازين شـعري پـيش از خـود               

هيچ آراستگي و پيراسـتگي بـه عنـوان         هاي ذهني و رواني خود را بي      عصيان كردند و هذيان   
را به طور تصادفي از ميـان       » دادائيسم«ب خود يعني    شعر ناب عرضه كردند و حتي نام مكت       

و همان طور كه برخـي از شـاعران دادائيسـت بعـدها سـعي      )1(فرهنگ لغت استخراج كردند
كردند تا نظم و نظامي به افكار و عقايد خود بدهند و قواعد و قوانيني را براي خويش وضـع                    

منجر شـد، در  »سوررئاليسم«نوان كنند و اين تلاشها در نهايت به ايجاد مكتب جديدي با ع
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ايران هم بسياري از شاعران موج نو نيز پس از مدتي به اين نتيجه رسـيدند كـه بايـد بـراي           
شعر خود اصول و قواعدي دست و پا كنند كه همين مسأله در نيمه دوم دهه چهل به ظهور 

.به رهبري يداالله رؤيايي منجر شد» شعر حجم گرا«
گـرا بـدان بـر مـي خـوريم ـ       كه در شعر مـوج نـو و حجـم   »انيهبي«اصولا مساله صدور 

اي كه در شعر فارسي بدين سبك و سياق تا بـدان روز سـابقه نداشـته اسـت ـ خـود       مسأله
اي است از مكاتب ادبي اروپايي خاصه مكاتب پيش گفته كه هر يك بـراي خـود                 تقليد گونه 

بندهاي بيانيه شعر موج نوي فارسي      همچنين مضمون و مفهوم برخي از       . اي داشته اند  بيانيه
هاست؛ هر چنـد كـه در      ها و سوررئاليست  تا حدود زيادي شبيه بندهايي از بيانيـّه دادائيست       

سوررئاليسـم  ) گرايـي حجـم (= اسپاسمانتاليسـم  «: تأكيد شده است كه» بيانية شعر حجم«
ا آنكه رؤيـايي در  ي). 36، ص 1357رؤيايي، يداالله، هلاك عقل به وقت انديشيدن، (» نيست

اين دادائيسم بازيهـا و سوررئاليسـم بازيهـا را پنجـاه            «: پاسخ به اين سخن آزاد كه گفته بود       
سعي در انكار اين امر دارد و مي        » ها درآوردند و به جايي نرسيدند     شصت سال پيش اروپايي   

د كه بـه  دادائيسم جنبش افراطي پيشروي بو.نه، اين خيلي فرق مي كند با دادائيسم. گويد
آن صورت نمي توانست دوام بياورد، ولي سوررئاليسم چيزي بـود غيـر از دادائيسـم كـه بـه                    

هـا وقتـي   دادائيسـت .داداي سوررئل، اين طور نيسـت «:گويداينكه مي.دنبال آن ايجاد شد
مـرز اسـت، معقـول تـرين و     ديدند ايـن كـار يـك عصـياني آشـفته اسـت، يـك افـراط بـي                 

. …وررئاليسم را دنبال كردند و سوررئاليسم مكتب جاويدي اسـت شاعرترينشان آمدند و س
چنين چيزها در پنجاه شصت سال پيش آمد و دوام نياورد، به جهت اين :گويداينكه آزاد مي

، 1357رؤيايي، يـداالله، از سـكوي سـرخ،         (» كند اين شعرها نظير آنهاست    است كه خيال مي   
).247ص 

ــه اي از تقليــد شــاعران ــو از شــيوه و ســبك شــاعران دادائيســت و  ذيــلاً نمون  مــوج ن
دهد كه چگونـه شـاعران مـوج نـو     اين نمونه نشان مي .سوررئاليست اروپايي آورده مي شود

شاعران سوررئاليست، دست به »نگارش دسته جمعي«يا »نگارش اتفاقي«تحت تاثير شيوة 
چنـدي  «: خـوانيم ميجزوة شعر   در شماره اول    . اندكار سرودن شعري به صورت جمعي شده      

اي از دوستان ما براي تفنن هر يك بيتي سروده و به طور اتفاقي آن ابيات را زيـر                   پيش عده 
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؛ غرض از انتشار اين سه قطعه ـ صرف نظـر   …هم نوشتند؛ آنچه حاصل شد سه قطعه است
از زيبايي آنها ـ اين بود كه ببينيم چگونـه محـيط و دنيـاي پيرامـون بـر ذهـن انسـان اثـر          

هاي مختلـف وقتـي در ميـان اشـياء معينـي بـه سـر        ارد و چگونه چند شاعر با سليقهگذمي
:…برند همگي به نوعي و به صورتي متشابه تحت تأثير آن قرار مي گيرندمي

/ آهنگهاي زنداني در فضـاي الكلـي  /بينممن چنگ رنگها را مي  /من سفيد، زرد  /من سياه 
بـراي ميـز و     / رق در سـبزي اسـت     چشـمانت غ ـ  / به تـو خيـره شـدم      / سوختزميني كه مي  

امـا سـقف كافـه    /بـرد  مرا با خود به شاه نشين مي/ لاله هاي ديواري/تصميم گرفتم/فنجان
.»كوتاه است

)36، ص 1345جمعي از شاعران موج نو، جزوه شعر، (

عامل ديگري كه در پيدايش جريان موج نو در دهة چهل نقش داشـت خسـتگي و   )ب
سمبوليسـم  «از كاربرد نمادهاي تكراري در اشـعار شـاعران جريـان        دلزدگي شاعران موج نو     

توضيح اينكه شاعران نيمايي دهة سي به دليل جو سركوب و سانسور . بوده است» گراجامعه
اند تا اشعار سياسي و اجتماعي خود را بـا زبـاني سـمبليك همـراه                پس از كودتا مجبور بوده    

ر در شعر شاعران مختلف اين جريان به كار رفت كه           سازند؛ اما اين نمادها پس از مدتي آنقد       
ديگر لطف و لطافت اولية خود را از دست داد و گويي تبديل به معناي ثانوي كلمات شد، نه               

براي مثال، شب به عنوان نماد ظلم و خفقان، صـبح يـا خورشـيد بـه     . مفهوم سمبليك آنها
د اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي        عنوان سمبل آزادي و اميد و عدالت، زمسـتان در نقـش نمـا             

هـا و  تمثيـل «بارها و بارها در شعر اين شاعران تكرار شد و بر اثر ايـن تكـرار    …نامساعد و 
معاني پنهان اشعار سمبليك براي خوانندگانش عادي و بديهي شـد و كمتـر كسـي در آنهـا                  

).301، ص 1348نوري علاء، اسماعيل، (» ارزش شعري جست
العمل در برابـر جريـان      فت كه موج نو دهة چهل نوعي عكس       توان گ پس به تعبيري مي   

بـه عبـارت   «بوده است » نمادگرايي«مسلط و فراگير دهة سي و نيمه اول دهة چهل يعني 
شـاعر   ... .شدديگر با تخفيف سمبوليسم هميشگي شعر، سوررئاليسم هميشگي آن تشديد 
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 تغييراتـي در واقعيـت زنـدگي و    تواند نه تنها شعر سمبليك نگويـد، بلكـه بـا   دريافت كه مي  
اي داشـته   جهان، دنياي ديگري را خلق كند كـه در آن، اشـياء و محـيط، زنـدگي جداگانـه                  

).همان(» باشند
سراي دهـه شعر موج نو همچنين واكنشي بوده است در برابر اشعار شاعران سياسي)ج

 وسـيله و سـلاحي      ؛ شاعراني كه از شعر به مثابه      »جريان شعر مقاومت  «چهل خاصه شاعران    
گرفتند و كمتر به جوهر شعري و زيباييهاي ذاتي شعر توجه در جهت مبارزه با رژيم بهره مي

گـرا و  اصولاً دهة چهل عرصة جدال شعر فردگرا و تعهدگريز موج نو با شـعر جامعـه  .داشتند
شـاعران مـوج نـو اشـعار سياسـي و اجتمـاعي شـاعران مقاومـت را بـه          .انقلابي بوده اسـت 

گرا، اشـعار فردگرايانـة     كردند، و شاعران متعهد و جامعه     رزدگي و مقطعي بودن متهم مي     شعا
 .كردنددردانه محكوم ميشاعران موج نو را با تعابيري چون شعر تسليم و شعر بي

هاي شاعران مدرنيست دهة چهل كه از همـة سـنّتهاي           نكته درخور توجه آنكه كوشش    
لف هرگونـه دخالـت شـاعر در مسـائل سياسـي و      شعري گذشته دست شسته بودنـد و مخـا     

انديشيدند، تا حدود زيادي با فعاليتهاي رژيم       اجتماعي بودند و تنها به هنر و شعر محض مي         
تر غربـي كـردن فرهنـگ و        گذشته در دهة چهل در جهت مدرنيزه كردن و به تعبير درست           
ريات و جرايد و رسـانه هـاي   اقتصاد جامعة ايراني همراه و همگام بود و از همين رو، اكثر نش           

انـد؛ در  فرهنگي دهة چهل مبلّغ و مدافع هنر و شعر مدرن و غير سياسي و بي تفـاوت بـوده     
حالي كه شاعران سياسي و انقلابي و مخالف رژيم مجبور بوده اند تا اشعار و افكار خـود را از            

بـه مخاطبـان و     هـا   هـا و گاهنامـه    نامهطريق دانشگاهها و محافل غير رسمي فرهنگي و شب        
.)2(مدافعان خود منتقل كنند

توانست تا حـدودي برخـي از     روشن است كه جريان موج نو با ويژگيهايي كه داشت مي          
توانست بـه عنـوان   يا دست كم، مي .مقاصد فرهنگي و سياسي رژيم گذشته را برآورده سازد

.ش كندعامل بازدارنده اي در برابر شعر متعهد و انقلابي آن سالها ايفاي نق
يكي ديگر از عوامل رواج و رونق جريان شعر موج نو در دهة چهل، انتشار برخـي از  ) د

نشريات، جرايد، جنگها، مقالات و كتبي است كه از طرفي اشعار شاعران موج نو را چاپ و از                 
از . انـد كـرده طرف ديگر با طرح بحثهاي نظري، اين شيوه از شاعري را تبليـغ و تـرويج مـي                 
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ها و جنگهاي شعر طرفه، دفترهاي شعر روزن، و توان به جزوه نشريات و جنگها ميجمله اين
در ايـن مجـلات و      . مجلات بررسي كتاب، شعر ديگر، آيندگان ادبي و بازار رشت اشاره كـرد            

جنگها بود كه شاعران و منتقداني چون احمدرضا احمدي، يـداالله رؤيـايي، فريـدون رهنمـا،               
 پور و اسماعيل نوري علاء مطالبي را در دفاع از شعر موج نـو و                مهرداد صمدي، پرويز اسلام   

در اين ميان البته يداالله رؤيايي و اسماعيل نوري علاء نقش مؤثرتري     . شعر حجم گرا نوشتند   
مجموعه سخنان و گفتگوهاي رؤيايي دربارة شعر و نقد شعر به ويژه در تبيين شعر . اندداشته

جمع شد و به چاپ رسيد و       » از سكوي سرخ  «در كتاب   1357موج نو و شعر حجم در سال        
. منتشر شد » هلاك عقل به وقت انديشيدن    «مجموعة مقالات او نيز در همين سال با عنوان          

و مقالات ديگـر  ) 1348(اسماعيل نوري علاء نيز در كتاب صور و اسباب در شعر امروز ايران      
.از هيچ كوششي در دفاع از شهر موج نو فروگذار نبود

گرايي، سرآغاز و وجه تسميه آناصطلاح حجم
جرياني جديد و جدا در شعر معاصر نيست، بلكه         » حجم گرايي «همانطور كه اشاره شد     

بيشتر شاعران مشـهور    . و ادامة منطقي آن است    » موج نو «شق و شكلي ديگر از جريان شعر        
انـد حتـي   بودهگراي نيمة دوم دهة چهل همان شاعران موج نويي نيمه اول دهه چهل              حجم

يداالله رؤيايي نيز آن . اندبرخي از اين شاعران در تدوين بيانيه شعر حجم نقش اساسي داشته           
بنـدي  پردازان جريـان مـوج نـو، در تقسـيم         گونه كه اسماعيل نوري علاء از شاعران و نظريه        

يانگـذار   پيش از آنكه به عنوان داعيه دار و بنها و شعب شعر موج نو بدان تصريح دارد،      شاخه
بندي، از اينرو، نوري علاء در اين تقسيم. گرايي معرفي شود، مجذوب موج نو بوده است حجم

» گـو نظم گرايان مشـكل   «و در شعبه    » موج نوي مشكل  «جايگاه شعري رؤيايي را در شاخة       
)3(.كندتعيين مي

 در – گذشته از برخي اظهارنظرهاي متنـاقض دربـارة شـاعران مـوج نـو              –رؤيايي خود   
رؤيـايي، يـداالله، از سـكوي سـرخ،     (كند  مجموع، شعر شاعران مشهور اين جريان را تاييد مي        

).77، ص 1357
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كند، پيـــروي نكردن اين شاعران از      اشكالي كه رؤيايي بر شعر شاعران موج نو وارد مي         
(= » مانيفسـت «اين است كه او به فكــر تهيه        . و فرم مشخص است   ) اصول(= » هاپرنسيب«

كند تا شاعران موج نو را كه خود نيز يكي از آنهاست            افتد و بدين وسيله سعي مي     مي) هبياني
)4(.زير پرچمي واحد گرد هم آورد

 نخسـتين  1348گيرد و سـرانجام در سـال   اين فكر مورد توجه شاعران موج نو قرار مي        
ويسـنده و   در تدوين اين بيانيه جز شاعران موج نـو، چنـد ن           . شودبيانيه شعر حجم صادر مي    

سينماگر و همچنين برخي ديگر از شاعران از جملـه هوشـنگ آزادي ور، سـيروس آتابـاي،                  
اند كه البته رؤيايي    فيروز ناجي، احمدرضا چگني، فريدون رهنما و رضا زاهد نيز نقش داشته           

خـاني، هوشـنگ    بعدها نيز شاعراني چون علي قليچ     . در اين ميان، نقش محوري داشته است      
نام جديـدي كـه   . پيوندندو هوشنگ چالنگي بدين گروه مي) مؤيد. م(مهدوي  صهبا، حسين   

» اسپاسمانتاليسـم «يـا   » گرايـي حجـم «گزينـد   اين گروه بـراي شـيوة شـاعري خـود برمـي           
(Espacementalism)است .
گـرا  ، توضـيح اينكـه شـاعر حجـم    »هـا معماري حجم«گرايان يعني شاعري از نظر حجم 

 يا به تعبير ديگر، از طبيعت به ماوراء         (surreal) به فراواقعيت    (real)خواهد از واقعيت    مي
 قرار (spacement)بين واقعيت و فراواقعيت يك فاصله فضايي يا يك حجم . طبيعت برسد

كـه سـه    » حجم«شاعر براي گذشتن از اين      . است» حجم خيالي «دارد، اين حجم البته يك      
شاعر ايـن   . گانه حركت كند  يد از بعدهاي سه   بعد دارد يعني طول، عرض و عمق يا ارتفاع، با         
كند و به فراواقعيـت يـا واقعيـت    آسا طي مي حجم خيالي را با يك جست يا يك حركت برق         

اگر خواننده بخواهد منظور شاعر را به درستي دريابد بايد اين حجم خيـالي را               . رسدبرتر مي 
ع به واقعيت برتر مورد نظر شـاعر        او نيز بايد بتواند با حركتي از طول، عرض و ارتفا          . بشناسد

اختيـار  اما از آنجا كه شاعر در جست برق آساي خود از واقعيت به فراواقعيت، بي              . دست يابد 
:و انديشه، از يكي از راههاي ششگانة زير حركت كرده است

/  طـول - عمـق -عـرض /  عـرض - طـول -عمق/  عمق- عرض-طول/  عمق - طول -عرض
اي از خـود بـاقي گذاشـته        ض؛ و كمتر رد پا يا نشـانه        عر – عمق   -طول/  طول - عرض -عمق

اگـر در   . خود تشخيص دهـد   » ذائقه هوش «ايد چگونگي انتخاب اضلاع را با       است، خواننده ب  
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حركت خود دقيقاً همان اضلاعي را كه شاعر طي كرده اسـت، طـي كنـد بـه همـان جـايي                      
هاي ششگانه را برگزيند به رسد كه شاعر در آنجا نشسته است، اما اگر يكي ديگر از گزينهمي

)5(.آيدد ميهاي استقرار شاعر فروجايي در نزديكي

ناگفته پيداست كه تشخيص اين اضلاع و شناخت اين حجم خيـالي يـا فاصـلة فضـايي           
گـرا،  كاري است بس مشكل كه تنها خوانندگان خاص، يعني در حقيقت خود شاعران حجـم     

.آن هم نه در همه موارد، ممكن است بتوانند از عهده آن بيرون آيند
حكمـت  «يـا  » علت غايي«عيت، يافتن و شناختن مهمترين راه گذار از واقعيت به فراواق   

رؤيايي اين مساله را با طرح مثالي نسبتاً روشـنگر، ايـن گونـه بيـان                . واقعيت است » وجودي
 امـا وقتـي پيشـتر    …كند سازد، از شكل دست تقليد مي     انسان وقتي جرثقيل مي   «: كندمي
هواپيما تقليـد مـرغ   . كندميخواهد هواپيما بسازد، نوع ديگري از طبيعت تقليد   آيد و مي  مي

مرغي كه پرواز واژگونه دارد و اما وقتي خواست راه رفتن           : است، اما تقليد سوررئل مرغ است     
اينجـا ديگـر كپـي      . را تقليد كند چرخ را اختراع كرد كه هيچ ربطي و شباهتي به پـا نـدارد                

مين يعنـي  كردن طبيعت مطرح نيست اختراعي است كه علت غايي راه رفتن است و تنها ه            
روزگاري . چشمهاي تو مثل شب سياه است: اولين شاعر جهان گفت. چرخ زدن و دور و سير     

اندكي شب در چشمان توست، و پس از او شاعر امـروز خسـته   : بعد شاعري آمد و اعلام كرد  
گرا چه خواهد گفـت؟ نخـواهم       پس از او شاعر حجم    . چشمهاي شبانه : بيرون آمد و فرياد زد    

، ص 1357رؤيايي، يداالله، هلاك عقل بـه وقـت انديشـيدن،           (» ن را بخوانيد  شعرهايشا: گفت
42(

گراويژگيهاي شعر موج نو و شعر حجم
:  كشف روابط و مناسبات جديد و تجريدي ميان اشيا و ايجاد تصـاوير سوررئاليسـتي      -1

خ، گـل ي ـ  : خـوريم در اشعار شاعران موج نو به تركيبات و تصاويري از اين دست بسيار برمي             
هـاي مـذاب   هاي فلـزي، ميـوه   اي، پرندة كاغذي، پرندة فلزي، باغ     چاقوي پرنده، پرندة شيشه   

هـاي غمگـين، شـيپورهاي    اي، آينـه  اي، باغهاي شيشه  اي، انسان شيشه  فلزي، روزنامة شيشه  
متاسف، كاغذ سنگي، ميزهاي سفالي، زمان گچي، گل ساعت، نيمكتهاي علفي، مرد بنفش،             
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هـا قـرار   صاً وقتي ايـن تركيبهـا و تصـاوير در سـاخت و بافـت جملـه             مخصو …مرد قرمز و    
:كنندتر ايجاد ميتر و تجريديشوند و تصاويري غريبتر ميگيرند، پيچيدهمي

در پنجرة خواب ماهيان بـوديم و       / در جام ساعت ديواري گلهاي بنفشه را خواب كرديم        
تـران و پسـران شـهرهاي    بـا همـه دخ  / روي صدفهاي بسترشان طـرح صـيادان را كشـيديم       

از مـرز   / و بر درختان تهي ازميوه جنگلي آويختيم      / ها را روشن كرديم   نيافتني، فانون شكوفه  
از كرانـة همـة ديوارهـاي       / اي روشـن كـه آويـزش زرورق بـود گذشـتيم           همة باغهاي شيشه  

همـة گردنبنـدهاي مرواريـد را كـه         / نفوذناپذير كه روكشش كاشي پژمرده بود عبور كـرديم        
.…هايش از غم بود گسستيمنهدا

)، شعر طرح1341احمدي، احمدرضا، (
مطمئناً از منظر دنياي واقع، بـين اجـزاي بسـياري از ايـن تركيبهـا ارتبـاط منطقـي و                   

پس شاعر از منظر ديگري بـه اشـياء پيرامـون خـود نگريسـته        . معنايي روشني برقرار نيست   
تشبيه شود، آن هـم     » جام«تواند به   مي» ساعت ديواري «دراين منظر جديد است كه      . است

در عالم ظاهر، بين چهار جز اين تصـوير         . روند» خواب«در آن به    » گلهاي بنفشه «جامي كه   
توان قائل به ارتباط شـد؛ امـا   تو در تو يعني ساعت ديواري، جام، گلهاي بنفشه و خواب نمي        

ها نگريسته است، بين آنهـا   هشاعر كه از منظر جهان فراواقع يا واقعيت برتر به اين اشيا و واژ             
از همين جاست كه شاعر موج نو خواسته يا ناخواسـته،          . تناسب و ارتباطي كشف كرده است     

قدم نهاده و با لويي آراگـون       ) مكتب فراواقع گرايي  (آگاهانه يا ناآگاهانه به وادي سوررئاليسم       
ت كـه ذهـن     در وراي دنيـاي واقـع روابـط ديگـري هس ـ          «: همصدا شده است كه معتقد بود     

. تواند دريافت كند و همان اهميت درجه اول را دارند، مانند تصادف، پنـدار، وهـم و رويـا    مي
هاي مختلف در يك نوع ادبي كه همـان سـوررئاليته باشـد تجمـع و تجـانس پيـدا        اين گونه 

همه چيز «در دنياي فراواقع به قول پل الوار ). 823، ص 1376سيدحسيني، رضا، (» اندكرده
 دليل خود، تشابه خـود، تضـاد خـود و         همه چيز طنين خود،   . تشبيه به همه چيز است    قابل  

)همان(» يابد و اين صيرورت لايتناهي استصيرورت خود را در همه جا مي
يكي از انتقادهايي كه همواره متوجه اشعار شـاعران         : استفاده از زبان پيچيده و مبهم     -2

عبـدالعلي دسـتغيب، از     . دن زبان شعر آنـان اسـت      موج نو بوده است پيچيدگي و نامفهوم بو       
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 بـا طـرح     گرايشهاي متضاد در ادبيات معاصر ايـران      مخالفان جدي جريان موج نو، در كتاب        
دربارة ايـن ويژگـي اشـعار مـوج نـو           » نوآوري يا انحراف  « شعر موج نو با عنوان       بحثي دربارة 

هتر بگوييم نثر زشت و نادرست   ها يا ب  كم كم كار به جايي رسيده است كه قطعه        «: نويسدمي
وار آنها نه فقط از پهنه درك مردم، بلكه از پهنة درك روشنفكران نيز بيـرون شـده                  و فرنگي 

است، حال آنكه هنر اصيل و ماندني هميشه داراي جهـات مشـترك اسـت كـه مـردم از آن              
يب، عبـدالعلي،  دستغ(» پردازندشوند و ويژگان نيز مدتها دربارة آن به گفتگو مي  مند مي بهره

).68، ص 1371
اسماعيل خويي، از شاعران صاحبنظر جريان شعر نيمايي، نيز در قضاوتي مشابه دربـاره              

مفهوم است و نكته اين است كه شعر اينان اغلب نامفهوم و حتي بي  «: نويسدشعر موج نو مي   
هـاي  ه جالب ايـن اسـت كـه پـار    …هاي خوب آن نيز از درون آشفته و پراكنده است          نمونه

خوب شعر موج نويي همانهاست كه به سوي معنـاي روشـن و شـكل اسـتوار گـرايش دارد،                    
).84-83، ص 1352خويي، اسماعيل، (» يعني موج نويي نيست

اصـولاً آنهـا در     . شكي نيست كـه شـاعران مـوج نـو بـه پيچيـدگي اشعارشـان واقفنـد                 
ر را بايد براي خـواص گفـت نـه      انها معتقدند كه شع   . آفريني تعمد دارند  گويي و ابهام  پيچيده

براي عوام، و منظور آنها از خواص بيشتر همان گروه شاعران موج نو و معدودي از افراد است 
شنوند و به   كنند؛ حرفهايشان را مي   كه مستقيماً با آنها در ارتباطند در محافلشان شركت مي         

ا بـراي همـديگر شـعر       آنه ـ. كننـد اي براي فهم اشعارشان پيدا مـي      مرور ذهن و ذوق پرورده    
يداالله رؤيايي در يك جلسه شعر خـواني در جـواب سـوال يكـي از                .  نه براي مردم   گويند،مي

 زبان شاعران امروز پيچيـدگيهايي گرفتـه كـه          …آنچه مسلم است    «: حاضران كه گفته بود   
شايد اين شعرها را همان دوستان نزديك شاعر درك كنند؛ آن هم وقتي كه خود شـاعر بـه                   

نه تنهـا شـعر امـروز ايـران، بلكـه شـعر             «: دهدپاسخ مي »  بپردازد، نظر شما چيست؟    تفسير
اصـولاً شـعر را نبايـد بـراي عـوام      . ملتهاي ديگر هم زباني ندارد كه عامه از آن چيزي بدانند        

حرفهاي تكراري هيچ گاه ما را بـه هيجـان و           . بگويند و سطح آن را تا اين حد پايين بياورند         
 مقصود اينكه شاعر بايد شعر بيافريند؛ اما آنكه ميـان شـاعر و عامـه پلـي           .داردپرسش وانمي 
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رؤيـايي، يـداالله، از   (» اينان بايد شعر را براي ديگران تفسـير نماينـد        . بندد روشنفكر است  مي
).166، ص 1357سكوي سرخ، 

بر فرض كه اين سخن رؤيايي درست نيز باشد، بايد گفت كه متأسفانه اغلب قريـب بـه                  
روشنفكران نيز ـ آن گونه كه از اظهارنظرهاي آنها پيداسـت ـ معمـولاً از پيچيـدگي و      اتفاق 

مفهوم نبودن زبان شعر اين شاعران سخن مي گويند كه نمونه اش را در سـخنان عبـدالعلي         
بـراي نشـان دادن ابهـام     .دستغيب و اسماعيل خويي كه پيش از اين نقل شد، شاهد بـوديم 

 از  )6(وصـلت در منحنـي سـوم      اي از مجموعـة     ج نو به نقل نمونه    موجود در اشعار شاعران مو    
: كنيمپرويز اسلام پور اكتفا مي

 /از آفتـاب بگـذرم  /تا من با هزار رخش/با نيشكر و دود/يالهايي كه مرثيه در باد دارند
غلامـي در وعـده گـاه    /به هزار وصـله مگـر  /تازيانه مست اندام است/كه اگر به دستي است

نخل نقره در بخار  /به ده دست و صد چشم/ در تمام سكه اي كه خورشيد مات بودو ب/است
 ...مسافر دشنه در كف دارد/ آغوشي كه هميشه مجمر طاعون پرورد/ مشتعل

)، شعر قبل1346پور، پرويز، اسلام(

 يكي از مظاهر بارز سنتّ گريزي شاعران : گريز از وزن و قافيه و گرايش به زبان نثر-3
توضـيح   .ج نو اجتناب آنها از به كارگيري هرگونه وزن، موسـيقي و قافيـه در شـعر اسـت    مو

اينكه اين شاعران نه تنها وزن و قافيه را در مفهوم سنتي و نيمايي آن قبول نداشته اند، بلكه 
هايي حتي از نوع خاصي از موسيقي كه در شعر سپيد يا شاملويي رعايت مي شده و بر مؤلفه

بندي مبتني حروفي، همنوايي، تناسب، تقارن، تقابل و نوع خاصي از قافيه   ي، هم آوايچون هم 
اند؛ تا آنجا كه احمدرضا احمدي از بنيانگذاران اين جريان صـراحتاً اعـلام              بوده، گريزان بوده  

كرد كه حاضر نيست حتي يك كلمه را به خاطر وزن بكشد، بلكه از نظــر او وزن را بايد                   مي
:نتيجة اين ديدگاه اشعاري بود نظير شعر زير از او) 7(.ردقرباني كلمات ك

خواســتند مــي/ كشــتندمــي/ اعتنــا بــه طبيــببــي/ كــه نــام مــا را/ اثــرداروهــاي بــي
 ...برايت بفرستند/هاي باراني راپنجره

)، شعر داروهاي بي اثر1347احمدي، احمدرضا، (
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ر حقيقت يك جملة مركبّ اين بخش از شعر فوق كه در شش سطر عرضه شده است، د   
است كه اگر بخواهيم آن را به صورت زير بنويسيم، از نظر شكلي و شيوة بيان هيچ تفاوتي با 

:نثر نخواهد داشت
خواسـتند پنجـره هـاي      كشتند، مي داروهاي بي اثر كه نام ما را بي اعتنا به طبيب مي           «

».باراني را برايت بفرستند
كوشد تا  ميصور و اسباب در شعر امروز ايران كتاب عجيب آنكه اسماعيل نوري علاء در

اساس جلـوه دهـد؛ در   اين مدعا را كه يكي از خصوصيات شعر موج نو توسل به نثر است، بي     
دهد از نوزده شاعري كه بر اي كه از شاعران موج نو ارائه ميبنديحالي كه او خود در تقسيم

كنـد كـه ايـن شـاعران برخـي در      عرفي ميم»نثرگرا«مي شمرد شانزده شاعر را از شاعران 
تنهـا  . »موج نوي مشـكل «گيرند و برخي ديگر در شاخة جاي مي» موج نوي اصيل«شاخة 

جـواد مجـابي و    :هسـتند كـه عبارتنـد از   »گـرا نظـم «سه شاعر از اين نوزده شاعر از نظر او 
از »نظـم گـرا   «حسين مهدوي و يداالله رؤيايي؛ اما برخي از همين شاعراني كه او بـه عنـوان  

اي از كند بسياري از اشعارشان منثور است، نظير يداالله رؤيايي كه شعر زير نمونه   آنان ياد مي  
:اشعار منثور اوست

هــاي تــو معنــا وقتــي كــه بــه بوســه/ فنجــان تــو كوهســتاني اســت/ در گفتگــوي مــا
ر كوهستان د/ شان راچشمان تو روح هندسي/ گيردهاي ما نما مي  وقتي كه بوسه  / مي بخشد 
 ...سازندپنهان مي

)16، شعر دلتنگي 1346رؤيايي، يداالله، (
از ويژگيهاي مهم زباني اشعار موج نويي »نثرگرايي«پس در مجموع مي توان گفت كه 

.است
يكـي از شـگردهاي شـاعران مـوج نـو بـراي       :  زدايي يا هنجارگريزي نحوي آشنايي-4

 .ول عمدي آنها از هنجارهاي نحوي زبان اسـت دستيابي به برجستگي يا تشخصّ زباني، عد
:شوددر شعر زير از رؤيايي اين مسأله آشكارا ديده مي
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مــن بــا گــذر از دل تــو / …از تــو ســخن از بــه تــو گفــتن/ از تــو ســخن از بــه آرامــي
خـواهم  / من بـا بـه تمنـّاي تـو    ./خواهم زيست/ من با سفر سياه چشم تو زيباست/ كردممي

مـن دوسـت دارم از تـو        / اي از بـه آرامـي     اي جلـوه  / م از تو بگويم را    من دوست دار  / …ماند
 ...شنيدن را 

)، شعر دوستت دارم1347رؤيايي، يداالله، (

من با  «: كندي پيروي مي  »دستور«ممكن است بپرسيم اين چگونه زباني است و از چه           
 ايـن گونـه سـخن    رؤيايي خود .…»از تو سخن از به آرامي«، يا »به تمناّي تو خواهم ماند

خواند و دربارة اين شـعر و در توضـيح برخـي از جمـلات آن     مي»هنر زباني«گفتن را نوعي 
در اين قطعه سعي كرده ام از امكانات دستور زبان فارسي به نفع شـعر اسـتفاده             «: نويسدمي

سـتور،  در د»به آرامي«. »اي از به آرامياي جلوه /من دوست دارم از تو بگويم را: كنم، مثلاً
؛ ولي مـن    »اي از آرامش  اي جلوه «: قيد است و قاعدتاً جايش اينجا نيست؛ معمولاً بايد گفت         

من با گذر از دل  :شود فعل را هم به جاي اسم گذاشت، مثلگاه مي .امفرضش كرده» اسم«
سـفر سـياه چشـم تـو     «. خـواهم زيسـت   /من با سفر سياه چشم تو زيباسـت  /تو مي كردم

در هر حال اين گوشه اي از جسـتجوهايي اسـت كـه در ايـن      . گرفته ام»اسم«را »زيباست
).72-71، صص 1357رؤيايي، يداالله، از سكوي سرخ، (» دفتر شده است

مي بينيم كه رؤيايي از نشاندن يك نوع دستوري در جايگاه نوع دستوري ديگـر سـخن            
خوريم به اينكه قيد يـا      گويد، و اينچنين است كه در اشعار شاعران موج نو فراوان بر مي              مي

. ...فعل در جايگاه اسم نشسته باشد، يا اسم به عنوان صفت به كار رفته باشد و 
مسأله تعهـدّ يا عدم تعهد از بحثهـاي مهـم و مطـرح در              :  تعهـدّ گريزي و فردگرايي    -5

نيمـا و  . بين شاعران و نظريه پردازان جريانهاي مختلف شعري دهه سي به بعـد بـوده اسـت     
گفتند ان او براي شاعر مسئوليت و رسالت فرهنگي، اجتماعي و سياسي قائل بودند و ميپيرو

 .اعتنا باشدكه شاعر نمي تواند و نبايد در برابر دردها، مشكلات و آرمانهاي مردم و جامعه بي
دانستند نيز شاعر را در برابر آحاد مردم متعهـدّ و مسئول مي»جريان شعر مقاومت«شاعران 
انگاشتند براي مبارزه با دشمنان آرمانهاي ملتّ؛ و شـاعر، در نظـر   را چون سلاحي مي   و شعر   
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اي بود كه دوشادوش ديگر مبارزان با سلاح شعر و هنر به قلب       آنها همچون چريك و رزمنده    
در برابر اين .زد و در اين راه از اسارت و زندان و حتي دادن جان نيز دريغ نداشتدشمن مي

ران موج نو قرار داشتند كه مسأله تعهـدّ و رسالت اجتماعي و سياسي شـاعر               دو جريان، شاع  
دانستند و از هـر مسـئوليتي جـز آن          مي» مسئول كار خويش  «را منكر بودند و شاعر را تنها        

شعر حجم از دروغ ايـدئولوژي و از حجـرة   «: در بيانيـّة شعر حجم مي خوانيم.گريزان بودند
)35، ص 1357يداالله، هلاك عقل به وقت انديشيدن،رؤيايي، (» گريزدتعهـدّ مي

اي است كه گويي اين شاعران به نوع هاي بيانيـّه شعر حجم به گونهالبته برخي از جمله
مسـئوليتها و تعهــدّهاي     «خاصي از تعهـدّ معتقدند؛ چرا كه آنچه در اين بيانيه طرد شـده،              

است؛ يعنـي همـان تعهــدّي كـه     » حجرة تعهـدّ«و »دروغ ايدئولوژي«و »جهت داده شده
همچون حجره و دكاّني براي سوداگري و عوامفريبي باشد، و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه                 

كنـد كـه مسـأله      كند و سعي مي   اي بدان اشاره مي    در مصاحبه  1354يداالله رؤيايي در سال     
ند كه برخي   اي قلمداد ك  گرا را ناشي از شايعه و شائبه      تعهـدّ گريزي شاعران موج نو يا حجم      
اما حقيقت آن است كه به دلايلي شاعران موج نـو  )8(از منتقدين مغرض بدان دامن زده اند

دليل اول اينكه بناي شعر موج نو و  :بوده اند»تعهـدّ ستيز«كه حتّي »تعهـدّ گريز«نه تنها 
و )9(اسـت »واقعيــتّ برتـر  «يا » ماوراء واقعيـتّ«و توجه به » واقعيـتّ«گرا بر گريز از حجم
چيزي است و جايي است در عمق ذهن و روان شاعر، و اين يعني گريز »واقعيـتّ برتر«اين 

تـوان از شـاعراني كـه از    نكته اين اسـت كـه چگونـه مـي     .از عينيـتّ و واقعيت به ذهنيـتّ
ي موجود به دنبال دريافتهاي »ماوراء واقعيتها«گريزند و در مي» واقعيتهاي روزانه و معمول«

گردند، انتظار داشت كه نسبت به مسـائل سياسـي و اجتمـاعي و              ذهني و وهمي خويش مي    
فرهنگي جامعه حسـاّس باشند و خود را در برابر مسائل و مشكلات و موانع موجود بر سر راه 

.جامعه متعهـدّ و مسئول بدانند
 مـوج نـو   شـعر «دليل ديگر اينكه بنا به گفته يكي از مدافعان اين جريان شعري اصـولاً         

شود و به همين دليـل بسـياري از مشخصـات    حركت قاطعي به سوي شعر ناب محسوب مي       
در ).310، ص 1348نـوري عـلاء، اسـماعيل،    (» شعر ناب را مي توان در آن مشـاهده كـرد  

شعر وسيله نيست، هدف است؛ يعني هدف از شعر خود شـعر اسـت نـه چيـزي         » شعر ناب «
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» شـعر نـاب  «در .با روح تعهـدّ و مسئوليت سازگار نيسـت اين ديدگاه هيچگاه  .بيرون از آن
پرهيز مي شود، و تعهـدّ داشـتن نسـبت بـه تفكـّر     »غير شاعرانه«بشدت از عوامل و عناصر 

خاص، مرام و مسلك و جهان بيني خاص، گروه و جامعة خاص از جملة عناصر غير شـاعرانه       
.است كه بايد از آن پرهيز شود

اعران موج نو خود دليل ديگري است بر عدم تعهـدّ اين شاعران همچنين اشعار و آثار ش
نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي؛ اشعاري كه در آنها هـيچ حـرف و حـديثي از مـردم و                     

.غمها و شاديها و آرمانها و آرزوهاشان نيست
: بي توجـهّي به عنصر انديشه، معني و محتوا و گرايش به خيال، زبان و شكل بيـان -6
شعر گره خوردگي عاطفي انديشه و خيال است در زباني فشرده «ر مجموع بپذيريم كه   اگر د 

: شـوند و آهنگين؛ بدينسان در ذات شعر دست كم سه عنصـر از يكـديگر بـاز شـناخته مـي                   
از همـين رو   . اين هر سه عنصر در ذات شعر اهميتي يكسـان دارنـد   .انديشه، خيال و زبان

تـوان   در شعر معاصر ايران نمايندگاني نيز دارنـد نمـي  دست كم سه قسم شعر را كه هر يك    
:شعر كامل شمرد

 آن تنها عنصر انديشه ممتاز باشد، يعني شعر محتواگرا؛ شعري كه در-1
 شعري كه تنها خيال انگيز باشد، يعني شعر خيالگرا يا ايماژيستي؛-2
شعر شكل گـرا يـا    شعري كه تنها از ديدگاه زبان و شكل بيان ارزشمند باشد، يعني              -3

) 75، ص 1352خويي، اسماعيل، (» فرماليستي
همانگونه كه اسماعيل خويي نيز اشاره مـي كنـد، هـر يـك از گرايشـهاي فـوق يعنـي                     

 آنچـه   .محتواگرايي، خيالگرايي، و شكل گرايي در شعر معاصر طرفداران و نمايندگاني دارند
اي كـه بـه     به سـبب توجـه افراطـي      شود اين است كه شاعران موج نو        به بحث ما مربوط مي    

اند، از عنصر سوم يعني انديشه و محتـوا  داشته» زبان و شكل بيان«يا عنصر » خيال«عنصر 
هـا و پيامهـاي ژرف انسـاني،        اند و در نتيجه، شعر آنها عمـدتاً از داشـتن انديشـه            غافل مانده 

رهنگـي در بطـن و مـتن    اگر هم فكر و ف. يا كم بهره مانده استبهرهاجتماعي و فرهنگي بي
اين اشعار وجود داشته باشد، چنـان در گيـرودار خيـالپردازي دور از ذهـن، و زبـان و بيـان                      

Archive of SID

www.SID.ir



3ر��»1�ا0/.«و ()� » ,�ج ��«()�  �4,�ي ,)�,�,�,

شـود كـه دريافـت آن بـراي كمتـر           سـازي، گـم و گنـگ مـي        بندي و حجم  پيچيده يا شكل  
.اي امكان پذير استخواننده
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يادداشتها
ژگيها و بانيان و بزرگان اين مكتـب   هاي پيدايش دادائيسم در اروپا و وي       درباره زمينه  -1

. ذيل مكتب دادائيسمهاي ادبي،مكتبسيد حسيني، رضا، :ادبي رجوع شود به
: براي آگاهي بيشتر در اين باره بنگريد به-2

 به بعـد،  15،  ص   تاريخ تحليلي شعر نو   ،  )محمدتقي جواهري گيلاني  (لنگرودي، شمس   
».قتصادي پيدايش موج نو در ايرانهاي اجتماعي ـ امدرن گرايي و زمينه«ذيل 

-320 صصور و اسباب در شعر امـروز ايـران،  نوري علاء، اسماعيل،  : رجوع شود به-3
321

.78-79ص از سكوي سرخ،رؤيايي، يداالله، : رجوع شود به-4
. 158، 156، 56، 22، 21همان، صفحات : رجوع شود به-5
جاست كه حتي در بسياري مـوارد، نـام و    ابهام موجود در اشعار اين شاعران تا بدان   -6

دهـد و  هاي شعري اين شاعران نيز مفهوم و معناي روشني را به دسـت نمـي    عنوان مجموعه 
وصلت در منحني :هايي نظيرخواننده يا شنونده در فهم درست آنها عاجز مي ماند؛ مجموعه

ز احمدرضـا   امـن فقـط سـپيدي اسـب را گريسـتم             از اسلام پور،     سوم، نمك و حركت وريد    
بر تفاضل دو   از احمدرضا چگني،    نفس زير لختگي     از يداالله رؤيايي،     از دوستت دارم  احمدي،  

.از محمدرضا اصلانيمغرب 
.318نوري علاء، اسماعيل، صور و اسباب در شعر امروز ايران، ص:  رجوع شود به-7
.71-72، ص ، از سكوي سرخيداالله، رؤيايي:  رجوع شود به-8
هلاك عقل به وقت انديشيدن، بيانيـةّ شعر حجم، ص ، يداالله، رؤيايي: به رجوع شود -9

37-35.
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